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 نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة  موضوع:

  سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  26/8/1399 مورخ:

 موسبیست و  جلسه:
 

*   *   * 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و یتفرع علی ما تقدم أمور:

من مراتب الوجود و مرتبة أخری إنما هو بنفس ذاتها البسیطة  الأمر الأول: أن التمایز بین مرتبة

ما به الإشتراک فیها عین ما به الإمتیاز و لاینافیه مع ذلک أن ینسب العقل التمایز الوجود إلی  یالت

 1جهة الکثرة فی الوجود دون جهة الوحدة، ولا أن ینسب الإشتراک والسنخیة إلی جهة الوحدة.

 

 مقدمه:  ❖

فلسفی  لئمسئله تشکیک در وجود مفصل بیان شد. مسئله تشکیکِ وجود یکی از مهمترین مسا

 آید که:  ، اختلافی پیش میاصالت الوجود انتخاباست. بعد از 

است در عین اینکه کثرات مختلفی دارد؟ یا اینکه وجودات حقایق  یحقیقت واحد ،آیا وجود

 هستند و وحدتی ندارند؟  یمتباین

 مؤلف فرمودند: 

خارج که  هی یک حقیقت است اما با توجه بحقیقت مشککه است و وحدت دارد، یعنوجود 

 واحدشود، دارای مراتبی است که شدت و ضعف دارند، اما حقیقتشان دیده می فیحقایق مختل

است. نه اینکه تکثر حقیقی، به معنای تباین بین وجودات مختلفه باشد. پس مؤلف وحدتِ 

 تشکیکی وجود را انتخاب کردند که مفصل توضیح داده شد. 
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داده شد، فروعاتی وعی بر آن مترتب بود و توضیح رفاکنون مثل مسئله اصالت وجود که اما 

دانند و شروع به بیان فروعاتِ مسئله تشکیک وجود نیز بر مسئله تشکیک در وجود، مترتب میرا 

کنند. اما قبل از اینکه شروع به بیان فروعاتِ تشکیک وجود بکنیم، ادله تشکیک وجود را می

 .دهیمقرار میبررسی  موردکمی 

  

 شکیکی وجودت توحدادله  ❖

 اند. علامه طباطبایی در مورد تشکیک در وجود بیان کردهدو استدلال را مرحوم 

از  بیان شد و آن این بود که: انتزاع مفهوم واحد بما هو واحد نهایة الحکمةیک استدلال در 

 ممکن نیست.  بما هی متکثر مصادیق متکثر

فهوم الوجود العام زع من جمیع مراتبها و مصادیقها متنقة واحدة فی عین أنها کثیرة لأنا نالحق أنها حقی

الواحد البدیهی، و من الممتنع انتزاع المفهوم الواحد من مصادیق کثیرة بما هی کثیرة، غیر راجعة إلی 

  2واحدة ما.

قابل انتزاع  بما هی متکثر : صحیح است که مفهوم واحد از مصادیق متکثردهیممی جواب

ت ثانوی باشد که عروض آن در است، اما اگر آن مفهوم از معقولا مزنیست و جهتِ وحدتی لا

 .اشکالی ندارد که مفهوم واحد از حقایق متباینه انتزاع شود باشد،ذهن و اتصافش در خارج می

د، این گیرد و از آن جهت اشتراک که خارجیتی ندارنظر میعقل یک جهت اشتراکی را در 

 مفهوم انتزاع می شود. 

کنند، به ، مفهوم واحدی را از حقایق مختلف و متکثر و متباین، انتزاع میهم عقلاء عقلاء بما

 اعتبار طردِ عدم، یعنی همه حقایق در طردِ عدم مشترک هستند. 

ای بر همکند؛ یعنی ، خروج از حد تعطیل را اعتبار میو متکثر عقل برای همه حقایق متباین

برای ما سوای حضرت حق که وجوبِ  هم ذات مقدس حضرت حق که وجوبِ وجود دارد و

کند، مفهوم کند و از این معنایی که لحاظ میخروجِ از عدم را اعتبار و لحاظ میوجود ندارند، 

شود. لذا قبل از رواجِ اصالت الوجود، عموماً فلاسفه قبلی، که مطالبشان براساس میوجود انتزاع 

 کردند. انتزاع می از حقایق متباین تسموجود را که مفهوم واحدی ابود،  اصالة الماهیة
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شود به لحاظِ معنایی که عقل باشکالی ندارد که مفهوم واحد از حقایق متباینه انتزاع  در نتیجه

 و در مورد آنها در نظر گرفته است.  است اعتبار کرده

 نادارند، بی نهایة الحکمةای که بر تعقلیهو جواب را جناب مصباح یزدی نیز در این اشکال 

اند که این دلیل شما بر تشکیک وجود، هنگامی درست است که شما وجود را معقول فرموده

ثانی ندانید، اگر کسی وجود را معقول ثانی بداند در نتیجه مشکلی ندارد که مفهوم واحد انتزاع 

 حاظ می کند. بشود از معنایی که عقل برای همه موجودات متباینه ل

به  متباین که مقولات تسعدرحالی ،شودانتزاع می ت تسعلاوقاز مهمان طورکه مفهوم عرض 

  .شودانتزاع می ذات هستند ی که متباین به تماموجود هم از موجودات، مفهوم هستند تمام ذات

عارف و صوفی چه »دانم که تذکر بدهم این است که در کتاب ای که همین جا بهتر مینکته

ی این مطلب آمده است که تذکر آن خالی از لطف انرهقا تاز مرحوم میرزا جوادآ« می گویند؟

ذوقیاتی که بحثش گذشت،  و نیست، و حاصل آن، اینکه: با یک مشت مفاهیم این چنینی

شود و با شود اساس حقایق عالم را فهمید، اینکه مفهوم واحد از حقایق مختلفه انتزاع نمینمی

حبت است و مسائلی از این قبیل ص حلتوجه به اینکه در خود این مسئله اختلاف است و م

ساس عالم را بررسی کنیم و بفهمیم، بلکه بهتر این است که به آیات و روایات و شود انمی

 دریای گوهر بار وحی مراجعه شود. 

 .لازم دیده شد این تذکر را هم در همین جا بیان کنم

 رسیم. وجود می به استدلال دوم مرحوم علامه طباطبایی بر تشکیک در ادامه 

اند، آمده است. بعد از اینکه استدلال اول را بیان کرده بدایة الحکمةاستدلال دوم در 

وأیضاً لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادیق الکثیرة بما هی کثیرة، فإما أن  فرمایند:می

لم یة ذلک صواعتبر خص خصوصیة هذا المصداق، لم یصدق علی ذلک المصداق، إنتعتبر فی صدقه 

یصدق علی هذا، و إن اعتبر فیه الخصوصیتان معاً لم یصدق علی شیء منهما وإن لم یعتبر شیء من 

الخصوصیتین، لم یکن منتزعاً من الکثیر بما هو کثیر، بل بما هو واحد، کالکلی المتنزع من الجهة 

  3المشترکة بین الأفراد الصادق علی الجمیع، هذا خلف.
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که هر یک دارای خصوصیتی جداگانه هستند،  موجود از مصادیق متکثر مود: مفهنفرمایمی

در نظر گرفته شده است، پس بر مثلاً « الف»شود، اگر هنگام انتزاع خصوصیت مثلاً انتزاع می

« ب»خصوصیت  ،کند، و اگر هنگام انتزاعکه دارای خصوصیت دیگری است، تطبیق نمی« ب»

دارای خصوصیتی غیر از « الف»کند، زیرا صدق نمی« فلا»باشد، پس بر  در نظر گرفته شده

 معترفهمه کند، یعنی این مفهوم بر هر دو صدق می شده است، درحالیکه« الف»است که « ب»

ام انتزاع هر دو خصوصیتِ هنگ . اما اگرکندکه مفهوم موجود بر همه اشیاء صدق می هستند

کند، چون هیچ کدام دارای کدام صدق نمی چیبا هم در نظر گرفته شده باشد، بر ه« ب»و « الف»

اینها متباین هستند و تغایر دارند و هیچ کدام خصوصیت دیگری  زیرا هر دو خصوصیت نیستند،

و « ب»و  «الف»مشترک بین مثلاً  و از یک حقیقت واحد این مفهوم که گفته شودرا ندارد، و اگر 

قایق متباین گویند حکسانی است که می فرضِ ف، این خلاشودمیهمه اشیاء این مفهوم را انتزاع 

این مفهوم واحد باید نتیجه فرض اشتباه است و در . جهت اشتراکی ندارندبه تمام ذات هستند و 

از یک حقیقتِ واحدی که بین حقایق مختلف مشترک است، انتزاع بشود و آن همان وجود است 

 شکیک در وجود. و این مطلب یعنی ت

به خاطر جهت وحدتشان انتزاع شده است لذا وحدت در  ایق متکثرقحپس مفهوم واحد از 

 عین کثرت و کثرت در عین وحدت معنی پیدا می کند. 

ظ کثرت دارد و به یک لحاظ وحدت دارد و مفهوم یک حقیقت است که به یک لحا نتیجتا

د که وجشود و این یعنی همان تشکیک در وموجود از همان لحاظ وحدتِ بین کثرات انتزاع می

 بیان کردیم. 

  :جواب استدلال دوم

 به جوابی که به استدلال اول داده شد، جواب این استدلال هم روشن می شود. با توجه 

آن معنا را به عنوان یک معقول ثانی لحاظ  ،از یک معنایی که عقل توضیح اینکه این مفهوم

ی را دارند و مشکلی برایشان پیش شود و عقلاء بما هم عقلاء نیز چنین انتزاعکند، انتزاع میمی

 .مثل مسئله عرض و مقولات تسع نمی آید
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 اشاره اجمالی اشکالاتِ تشکیک در وجود  ❖

باشد که دارای مراتب است، از مرتبه  ید، یعنی یک حقیقتـ اگر وجود حقیقتِ مشککّه باش1

به  دةً و عدّةًو م شدةًت تا اعلی المراتب که حق متعال است و ضعیفه هیولا که قابلیت محض اس

اصطلاح لایتناهی است، همه یک حقیقت باشند، تناقض لازم می آید؛ زیرا از اعلی المراتب به 

کنید، یعنی سوای واجب الوجود، به ممکن الوجود تعبیر میکنید و از ما واجب الوجود تعبیر می

ت هم غنی بالذات و ما سوای او همه محتاج هستند؛ یعنی یک حقیقاعلی المراتب غنی بالذات و 

 جب بالذات و هم ممکن بالذات باشد، این تناقض است. هم فقیر بالذات و هم وا

شود؛ زیرا د و محدود میخورـ ذات مقدس حضرت حق با فرض تشکیک وجود، حد می2

د و تغایر دارند، لذا ذات انیک حقیقت است و دارای مراتب مختلف است که حقیقتاً مختلف

 خورد به اینکه غیر آن مراتب است. می مقدس حضرت حق حد

 اگر جواب بدهید که مرتبه اعلی همه این مراتب را به اشدّ وجه واجد است. 

آن مراتب است و چون غیر آن غیر  واجب الوجود کنید کهتصریح میخود شما گوییم: می

 واجب تواندخورد و حال آنکه محدود نمیود حد میواجب الوج به هر حال مراتب است، پس

 الوجود باشد. 

وحدت تشکیکی وجود را رد کنند و  تا انداین اشکال را بعضی از عرفا نیز به فلاسفه کرده

واجب باید بگوییم همه چیز  طبق وحدت اطلاقی یعنی ،وحدت اطلاقی وجود را ثابت کنند

ته خورد که البمیبپذیریم که واجب الوجود حد است و ممکنی نداریم و یا این اشکال را 

و  نیست و واجب الوجود با ممکنات تباین دارد الوجود که همه چیز واجب مشخص است

  االبداهت باطل است.وحدت فطری ب

باشد که از ضعیف  یصحیح باشد و وجود دارای مراتب ودتشکیک در وجکه ـ در صورتی 3

 عنی فرضرسیم. یهیچ وقت به مرتبه لایتناهی نمی رتدر این صو شود،میترین مرتبه شروع 

شود؛ زیرا هر مرتبه ای به هر میزان شدت که فرض نمیمرتبه اعلی  شامل وجود هیچگاه تشکیک

الوجود که لایتناهی است ختم  شود، و هیچگاه به واجبباز از او شدیدتر فرض می کنید

 شود و او را شامل نمی شود. نمی
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در وجود ی بر مسئله تشکیک بهانی کتابی دارند که در آن اشکالات متعددبهـ مرحوم آقای 4

 کنیم. اند که به عنوان نمونه یک اشکال را هم از کتاب ایشان بیان میمطرح کرده

شود، و انقلاب باطل است، پس موجب انقلاب می ،جودودر تشکیک  فرمایندایشان می

 تشکیک در وجود، باطل است. 

الممکن و فرض أن الوجود الضعیف  ا فرض اشتراک الوجود بین وجود الواجب و وجودالثانی أنه إذ

، لایعقل أن یکون الشدید واجباً بذاته، لأنّ الشدّة الشیء و قوتّه إنما توجب الشدّة فی الأثر، لا ممکنٌ ذاتاً

والقوی منه أشدّ تأثیراً کان علیه ذاتاً کالنور فإن الضعیف منه یوجب الرفع الظلمة فی الجملة  انقلابة عمّا

  4نقلابه عماّ کان علیه ذاتاً.فی رفع الظلمة لا ا

 توضیح عبارت: 

 و وجود را حقیقت مشککه بدانیم، فرض کنیماگر وجود واجب و وجود ممکن را مشترک 

 ؟ شودمیتبدیل به واجب بالذات   ممکن استکه ذاتاًوجود ضعیفی  چطور

، و ما سوایِ مشترک است و بین واجب و ممکن خلوقبین خالق و ماگر فرض شود که وجود 

ندانیم  الوجود ممکنما سوای واجب را زیرا اگر ـ بدانیم  الوجود ممکن حقیقتاً هم اگر واجب را

تبدیل به واجب  چگونه ممکنـ  که بطلانش بدیهی است شودالوجود میب همه چیز واج

 شود ولیشدید می شممکن در هر مرتبه هر چقدر هم که شدید بشود، در تأثیرشود؟ می

. مثل نور که در هر آید وانقلاب باطل استزیرا انقلاب پیش می ،بشودبه واجب  تبدیل واندتنمی

شود، اما تبدیل به چیز مرتبه هر چقدر شدیدتر شود، تأثیر آن در برطرف کردن ظلمت بیشتر می

 شود. نمی دیگری

 

 تمایز مراتب وجود به نفس ذاتشان است.  ـتشکیک فرع اول  ❖

بة من مراتب الوجود و مرتبة أخری إنما هو بنفس ذاتها البسیطة التی تمایز بین مرتالأمر الأول: أن ال

لوجود إلی جهة ما به الإشتراک فیها عین ما به الإمتیاز و لاینافیه مع ذلک أن ینسب العقل التمایز ا

  5الکثرة فی الوجود دون جهة الوحدة، ولا أن ینسب الإشتراک والسنخیة إلی جهة الوحدة.

                                         
 لیس مشترکاً مع وجود الممکنات.  المرحلة الثالثة أن وجوده تعالی 92ـ  91ة الخالق؛ سید علی بهبهانی، صالتوحید الفائق فی معرف. 4
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 بین مراتب وجود است، به نفس وجود است. تمایزی که  این که حتوضی

ای با هر مرتبهتمایز  طورانهم مراتب ضعیف و قوی، و تمایز وجود یک حقیقت بسیطه است و

خارج از وجود  چوند؛ باشاز وجود شیئی خارج  ه سببنین نیست که بچاین  ،ی دیگرمرتبه

یست، بلکه هر دار تحقق جز وجود چیزی ناصالت با وجود است و در  زیرا ،چیزی نیست

ما به الاشتراک در تشکیک یعنی وجود با مرتبه دیگر تمایز پیدا کرده است.  نفس خود های بمرتبه

 به الاشتراک می باشد. در وجود، عین ما به الامتیاز و ما به الامتیاز عین ما 

، منافاتی ندارد با بمطل به عبارت دیگر، حیثیت وحدت عین حیثیت کثرت است. اما این

تمایز وجودی را  گاهکه عقل یک جهت وحدت و یک جهت کثرت در وجود لحاظ کند، و آناین

 به جهت کثرت نسبت بدهد و اشتراک را به جهت وحدت نسبت بدهد. 

 

 اطلاق و تقیید در مراتب وجود  ـتشکیک فرع دوم  ❖

ا إلی بعض، لمکان ما فیها من اس بعضهالثانی: أن بین مراتب الوجود إطلاقاً و تقییداً بقیالأمر 

الختلاف بالشدّة والضعف و نحو ذلک. وذلک أنا إذا فرضنا مرتبتین من الوجود ضعیفة و شدیدة وقع 

مرتبة الضعیفة أنها لاتشتمل علی بعض ما للمرتبة بینهما قیاس وإضافة بالضرورة و کان من شأن ال

 لمرتبة الضعیفة إلا والمرتبة الشدیدة واجدة له. ذی فی االشدیدة من الکمال، لکن لیس شیء من الکمال ال

فالمرتبة الضعیفة کالمؤلّفة من وجدان و فقدان، فذاتها مقیّدة بعدم بعض ما فی المرتبة الشدیدة من 

محدودة، و أما المرتبة الشدیدة فذاتها مطلقة غیر محدودة بالنسبة إلی المرتبة  الکمال، وإن شئت فقل:

رتبة أخری فوق الشدیدة، کانت نسبة الشدیدة إلی هذه التی فرضنا فوقها کنسبة فرضنا موإذا الضعیفة. 

ی ما دونها. التی دونها إلیها، و صارت الشدیدة محدودة بالنسبة إلی ما فوقها، کما کانت مطلقة بالنسبة إل

لمطلقة، ، فهی اتقف فی مرتبة لیست فوقها مرتبةو علی هذا القیاس فی المراتب الذاهبة إلی فوق، حتی 

والأمر بالعکس ممّا ذکر إذا أخذنا مرتبة ضعیفة واعتبرناها من غیر أن تکون محدودة إلاّ بأنها لا حدّ لها. 

تبة من الکمال والفعلیة لیس لها من الفعلیة إلاّ مقیسة إلی ما هی أضعف منها؛ وهکذا حتی تنتهی إلی مر

  6فعلیةّ أن لا فعلیةّ لها.
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ضعیفی نسبت به مرتبه اقوایِ خودش  یکنیم، هر مرتبهم مقایسه با ها وجود رمراتب  وقتی

 تر اطلاق دارد.د است و مرتبه بالاتر و شدیدتر نسبت به مرتبه ضعیفمقیّ

همه مراتب نسبت  یید همان اختلاف در شدت و ضعف و مانند آن است.اطلاق و تقأ این منش

، ضعیف است نسبت به آن یرا مرتبه ضعیفز ن کیفیت اطلاق و تقیید دارندار به همبه یکدیگ

ن مرتبه ضعیف آن است که و از طرفی شأ ید است نسبت به این مرتبهمرتبه، و مرتبه شدید ، شد

مه کمالات مرتبه ضعیف را در بر شدید ه اما مرتبهبرخی از کمالات مرتبه شدید را فاقد باشد، 

 است.  بی نهایتتا مرتبه اعلی که وجود مطلق  دارد.

 

  لاصه:خ ❖

اند. علامه طباطبایی در مورد تشکیک در وجود بیان کردهدو استدلال را مرحوم   

از  بیان شد و آن این بود که: انتزاع مفهوم واحد بما هو واحد نهایة الحکمةیک استدلال در 

ممکن نیست.  بما هی متکثر مصادیق متکثر  

قابل انتزاع  بما هی متکثر : صحیح است که مفهوم واحد از مصادیق متکثردهیممی جواب

ت ثانوی باشد که عروض آن در زم است، اما اگر آن مفهوم از معقولانیست و جهتِ وحدتی لا

 .اشکالی ندارد که مفهوم واحد از حقایق متباینه انتزاع شود باشد،ذهن و اتصافش در خارج می

د، این تی ندارگیرد و از آن جهت اشتراک که خارجینظر میعقل یک جهت اشتراکی را در 

، مفهوم واحدی را از حقایق مختلف و متکثر و متباین، هم عقلاء عقلاء بمامفهوم انتزاع می شود. 

لذا قبل از ، کنند، به اعتبار طردِ عدم، یعنی همه حقایق در طردِ عدم مشترک هستندانتزاع می

موجود را که بود،  لماهیةاصالة ارواجِ اصالت الوجود، عموماً فلاسفه قبلی، که مطالبشان براساس 

اشکالی ندارد که مفهوم واحد از  در نتیجه. کردندانتزاع می ست از حقایق متباینمفهوم واحدی ا

و در مورد آنها در نظر  است شود به لحاظِ معنایی که عقل اعتبار کردهبحقایق متباینه انتزاع 

 گرفته است. 

.ستآمده ا بدایة الحکمةدر  دووج مرحوم علامه طباطبایی بر تشکیکاستدلال دوم   

موجود از مصادیق وم مفه وقتی ،وجود حدت تشکیکیوتباین و عدم با فرض د: نفرمایمیایشان 

شود، اگر هنگام انتزاع خصوصیت که هر یک دارای خصوصیتی جداگانه هستند، انتزاع می متکثر
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یت دیگری است، تطبیق که دارای خصوص« ب»در نظر گرفته شده است، پس بر مثلاً « الف»مثلاً 

صدق « لفا»باشد، پس بر  در نظر گرفته شده« ب»خصوصیت  ،کند، و اگر هنگام انتزاعنمی

این  شده است، درحالیکه« الف»است که « ب»دارای خصوصیتی غیر از « الف»کند، زیرا نمی

دق که مفهوم موجود بر همه اشیاء ص هستند معترفهمه کند، یعنی بر هر دو صدق می مفهوم

با هم در نظر گرفته شده باشد، بر « ب»و « الف»ام انتزاع هر دو خصوصیتِ هنگ . اما اگرکندمی

یچ کدام صدق ه دام دارای بلکه هر ک کند، چون هیچ کدام دارای هر دو خصوصیت نیستند،نمی

از یک  این مفهوم که گفته شود، و اگر خصوصیت خاص خودش است که باهم تباین دارند

 فرضِ ف، این خلاشودمیانتزاع و همه اشیاء « ب»و  «الف» مثلا مشترک بین و دحقیقت واح

نتیجه در . جهت اشتراکی ندارندمتباین به تمام ذات هستند و  ،قایقگویند حکسانی است که می

این مفهوم واحد باید از یک حقیقتِ واحدی که بین حقایق مختلف مشترک فرض اشتباه است و 

شکیک در وجود. آن همان وجود است و این مطلب یعنی ت هد کاست، انتزاع بشو  

به جوابی که به استدلال اول داده شد، جواب این استدلال هم با توجه   :جواب استدلال دوم

آن معنا را به عنوان یک معقول  ،از یک معنایی که عقل توضیح اینکه این مفهوم روشن می شود.

ء بما هم عقلاء نیز چنین انتزاعی را دارند و مشکلی شود و عقلاکند، انتزاع میثانی لحاظ می

 .ض و مقولات تسعرَمثل مسئله عَ برایشان پیش نمی آید

   :ی است مانند این کهدیگر اشکالاتِ دارای تشکیک در وجود

باشد که دارای مراتب است، از مرتبه  ید، یعنی یک حقیقتـ اگر وجود حقیقتِ مشککهّ باش1

به  شدةً و مدةً و عدّةًت تا اعلی المراتب که حق متعال است و محض اس هیولا که قابلیت ضعیف

یعنی یک حقیقت هم  زیرا ،اصطلاح لایتناهی است، همه یک حقیقت باشند، تناقض لازم می آید

  این تناقض است. و غنی بالذات و هم فقیر بالذات و هم واجب بالذات و هم ممکن بالذات باشد

زیرا ،شودد و محدود میخور، حد میفرض تشکیکـ ذات مقدس حضرت حق با 2  

،تسا بتارآن مراتب است و چون غیر آن مغیر  واجب الوجود کنید کهتصریح میخود شما   

تواند واجب الوجود باشد. خورد و حال آنکه محدود نمیود حد میواجب الوج پس  

وجود را رد کنند و  وحدت تشکیکی تا انداین اشکال را بعضی از عرفا نیز به فلاسفه کرده

.وحدت اطلاقی وجود را ثابت کنند  
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باشد که از ضعیف  یصحیح باشد و وجود دارای مراتب ودتشکیک در وجکه ـ در صورتی 3

رسیم. هیچ وقت به مرتبه لایتناهی نمی رتدر این صو شود،میترین مرتبه شروع   

شود، و هیچگاه به دتر فرض میباز از او شدی کنیدزیرا هر مرتبه ای به هر میزان شدت که فرض 

 شود و او را شامل نمی شود.الوجود که لایتناهی است ختم نمی واجب

شود، و انقلاب باطل موجب انقلاب می ،جودودر تشکیک  فرمایندمیبهانی بهمرحوم آقای  -4

اگر وجود واجب و وجود ممکن را مشترک . زیرا است، پس تشکیک در وجود، باطل است

تبدیل به   ممکن استکه ذاتاًوجود ضعیفی  چطور وجود را حقیقت مشککه بدانیم،و  فرض کنیم

شدید  شممکن در هر مرتبه هر چقدر هم که شدید بشود، در تأثیر ؟شودمیواجب بالذات 

. مثل آید وانقلاب باطل استزیرا انقلاب پیش می ،بشودبه واجب  تبدیل واندتنمی شود ولیمی

شود، اما چقدر شدیدتر شود، تأثیر آن در برطرف کردن ظلمت بیشتر مینور که در هر مرتبه هر 

شود. نمی تبدیل به چیز دیگری  

تمایز مراتب وجود به نفس  که این است شفرع اولکه  دک در وجود فروعاتی داریمسئله تشک

 طورانهم مراتب ضعیف و قوی، و تمایز است و وجود یک حقیقت بسیطنی یع .تذاتشان اس

 چوند؛ باشاز وجود شیئی خارج  ه سببنین نیست که بچاین  ،ی دیگرای با مرتبهمرتبه هرتمایز 

اصالت با وجود است و در دار تحقق جز وجود چیزی  زیرا ،خارج از وجود چیزی نیست

  .یستن

مراتب  وقتییعنی ،است اطلاق و تقیید دارای مراتب وجود ن است کهای تشکیکفرع دوم  

د است و مرتبه ضعیفی نسبت به مرتبه اقوایِ خودش مقیّ یکنیم، هر مرتبهه م مقایسبا هوجود را 

 تا مرتبه اعلی که وجود مطلق،تر اطلاق داردبالاتر و شدیدتر نسبت به مرتبه ضعیف

 .است بی نهایت 

 

 دینی ومعل کارگروه تهیه و تدوین مدرسه  

 عج()ولیّ عصر حضرت


